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جشنواره اى در بيرجند 
برگزار شــده بود و من 
داورش بودم و مرحوم 
رضا ســعيدى در مقام 
بازيگر و كارگردان اثرى 
را آمــاده كرده بــود كه همــه داوران 
متفق القول بوديم او بهترين بازيگر اين 
جشــنواره اســت. او بــراى كارهايش 
حساسيت داشت و سعى مى كرد با كارش 
علمى برخورد كند و شــخصيتى را كه 
بهش سپرده مى شد، جدى مى گرفت. 
مرحوم سعيدى از آن دسته بازيگرانى بود 
كــه فيزيــك مناســب بازيگــرى و 
شخصيت هايى را كه بازى مى كرد، داشت 

و به معناى واقعــى نقش آفرين بود. به 
توضيحات داخل نمايشنامه و نمايش يا به 
صحبت هاى كارگردان بسنده نمى كرد. 
روى آن بسيار تمركز مى كرد و نقشش را 
دوباره مى آفريد. نتيجه اى كه حاصلش 
تلفيقى از خواســته نمايشنامه نويس، 
كارگردان و بازيگر بود. اين جامعيتى كه 
در نقش به وجود مى آمد، حاصل وسواس 
او بود. حتى با كارگردان بحث مى كرد و 
اســتدلال مــى آورد و بيشــتر مواقع 
كارگــردان را قانع مى كــرد. او توانايى 
ويژه اى در درك نقشش داشت؛ اين درك 
براى يك بازيگر اولين سرمايه است. از 
مشهد كه رفت، ارتباطم با او كم شد، اما 
فكر مى كنم به چيزى كــه حقش بود 

نرسيد. توانايى و استعدادش بيشتر از آن 
چيزى بود كه مطرح شد. چندسالى هم 
كه مســئول بازبينى چندين جشنواره 
بودم و براى اجراها مى رفتم، هميشــه 
كارهاى او يك سروگردن بالاتر از ديگران 
بود. كار در تهران هميشه شرايط ويژه اى 
داشته است و رضا سعيدى هم به سبب 
عشقى كه در وجودش براى هنر بود، با 
سختى توانست به فضاى فيلم و سينما و 
سريال راه پيدا كند. هرگز او را نديدم كه 
براى دستمزدش با كسى بحث كند؛ هر 
چه بود براى هنر و كيفيت كارش بود. اى 
كاش او در مشهد مى ماند، اما اجل به او 

مهلت نداد.
*پيشكسوت تئاتر

غلامرضا زوزنی| يكى از مفاخر مشهدى 

كه در عرصه تئاتر، ســينما و تلويزيون 
فعاليت داشــت، مرحوم رضا سعيدى 
بود. او كه تنها 46سال داشت، تا آخرين 
لحظه عمرش جلو دوربين و سر صحنه 

ضبط بود. 
مرحوم سعيدى تازه پا به دوران نوجوانى 
گذاشته بود كه براى بازى روى صحنه 
تئاتر مشهد رفت. در تئاتر مشهد بعد از 
بازيگرى، كارگردانى  هم مى كرد. بازى 
در نمايش هاى رضا صابرى و كارگردانى 
نمايش نامه نويســان  نمايش هــاى 
معتبر، همچون بهرام بيضايى ازجمله 
فعاليت هاى شاخص او در تئاتر مشهد 
بود. بازى سعيدى در نمايش «مظلوم 
پنجم» چنــان خيره كننــده بود كه 
داوران دومين جشنواره تئاتر فجر او را 
به عنوان بهترين بازيگر مرد برگزيدند. 
قديمى هــاى اداره فرهنگ و ارشــاد 
اسلامى مشهد او را خوب به ياد دارند؛ 
چراكه در جوانى كارمند اين اداره شده 

بود.
چند سال بعد، يعنى حوالى سال1353، 
در تئاتر كه اسم و رسمى پيدا كرد، وارد 
عرصه ســينما و تلويزيون شــد. بازى 
در فيلم هاى ســينمايى به يادماندنى 
همچون «مارمولك» بــه كارگردانى 
كمــال تبريزى و «ديوانــه اى از قفس 
پريد» ســاخته احمدرضا معتمدى در 
صدر فعاليت هاى سينمايى او قرار دارد. 
سعيد ســهيلى هم كه مجذوب بازى 
مرحوم سعيدى شده و نقش آفرينى و 

هنرنمايى او را در تئاتر مشهد ديده بود، 
براى بازى در فيلم ســينمايى «مردى 
شــبيه باران» (1375) از او دعوت به 
همكارى كــرد. ســريال «روژان» به 
كارگردانى ماشــاا... شــاهمرادى زاده 
هم ازجمله ســريال هايى است كه يك 
فيلم ساز مشهدى آن را براى سيما توليد 
كرده و از مرحوم سعيدى براى بازى در 

آن سريال بهره برده است. 
رضا سعيدى درســت روزى كه براى 
بازى در سريال «بوى گل هاى وحشى» 
سر صحنه در رامســر حضور داشت، بر 
اثر عارضه قلبى دار فانى را وداع گفت. 
نقش آفرينــى او در ســريال  «ولايت 
عشق» ســاخته مهدى فخيم زاده كه 
به بخشــى از زندگى امام هشــتم(ع) 
مى پرداخت، يكــى از هنرنمايى هاى 
به ياد ماندنــى او در تلويزيــون بــود. 
همكارى بعدى او با فخيم زاده در سريال 
«تنهاترين ســردار» رقم خورد. «فرار 
بزرگ» ساخته محمدحسين لطيفى 
و «بانويى ديگر» به كارگردانى سيروس 
مقدم، خاطرات ديگــرى از اين بازيگر 
مشــهدى را براى بيننــدگان ماندگار 

كرده است.

 لبخند روی سردیس

اين روزها يكى از اقدامات شــهردارى 
مشــهد براى پاسداشــت مشــاهير 
شهر ســاخت ســرديس آنان توسط 
مجسمه ســازان خبره كشورى بود كه 
ســرديس رضا ســعيدى نيز در ميان 

20مجسمه ساخته شــده قرار داشت. 
هاشم شفيعى كه خودش در دانشكده 
سينما و تئاتر درس خوانده، در نخستين 
سمپوزيوم مجسمه سازى مفاخر مشهد، 
سرديس مرحوم رضا سعيدى را ساخته 
است. اين مجسمه ســاز مى گويد براى 
اينكه بتواند با شــخصيت مرحوم رضا 
سعيدى بيشتر آشنا شود و سرديسى 
نزديك به شخصيت اين بازيگر بسازد، 
با چند نفر از دوستان و آشنايان مرحوم 
گپ و گفت داشته اســت. آنچه كه از 
همه بيشتر براى شفيعى جذاب بوده، 
اخلاق مرحوم ســعيدى بوده كه آن را 
در قالب يك لبخند روى سرديس پياده 
كرده است: «همه دوستان و آشنايانى 
كه بــا او در ارتباط بودنــد و من براى 
ساخت سرديس با آن ها صحبت كردم، 
براين باور بودند كه رضا سعيدى فردى 
بااخلاق، مهربان و خوش برخورد بوده  و 
براى اطرافيانش اخلاقى به يادماندنى  
داشته است. براى همين من سعى كردم 
اين ويژگى شــاخص را در  آن لبخند 
كشــيده اش شــبيه به يك تبسم در 
چهره اش ايجاد كنم. اين شــد كه هر 
كس سرديس را ديد، برايش پذيرفتنى 
بود. به نظرم آنچه كه باعث مى شــد او 
در ياد ها بماند و حتى در فيلم و سينما 
فعاليت كند، همين اخــلاق نكويش 
بوده است و اين  ويژگى اخلاقى در كنار 
جنبه هاى هنرى اش باعث شده است 
كه او در ميان 20چهره فاخر مشــهد 

قرار بگيرد.» 
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تجسم یک تبسم
برای رضا سعیدی، بازیگر مهربان تئاتر مشهد که اجل اجازه  نداد بیشتر نقش آفرینی کند

توجه شهرداری مشهد به خوش نویسی
فهیمه هوشمند، هنرمند خوش نویس، از ضرورت حضور این رشته در شهر می گوید

«شرف» در رادین

هوای تازه

نگارستان

شکیبا افخمی راد| فهیمه هوشمند، هنرمند فعال در حوزه خوش نویسی، بیش 

از ۳سال  است که فراگرفتن این هنر را آغاز کرده ، اما توانسته است با توجه به 
علاقه اش خیلی زود در این زمینه پیشرفت کند و طی ۲سال مدرک ممتاز خود 
را دریافت کند. او دانش آموخته رشته مهندسی کشاورزی است، اما از دوران 
کودکی به واسطه خوش خط بودن پدربزرگ و پدرش به رشته خوش نویسی 
علاقه مند شده  است و سرانجام بعد از ازدواج با فراهم شدن شرایط فراگیری 

این رشته، فعالیتش را در حوزه خوش نویسی آغاز می کند. 
به گفته هوشمند، او با پشتیبانی و تشویق های همسرش در ابتدا یادگیری 

خط نستعلیق را زیر نظر مریم السادات موسوی آغاز کرده و در کنار 
آن خط کاپرپلیت (خوش نویسی انگلیسی) را فراگرفته  است. 
حال  در  خود  فوق ممتاز  مدرک  کسب  برای  او  اکنون 
فراگیری خط ثلث زیر نظر محسن عبادی، یکی از استادان 
خوش نویسی مشهد است. هوشمند در دوران فعالیتش 
در چندین نمایشگاه گروهی نیز حضور داشته است که 
ازجمله آن ها می توان به نمایشگاهی با حضور هنرجویان 

فوق ممتاز مریم السادات موسوی، نمایشگاه «یوم السرور» 
شهرداری مشهد، نمایشگاه گروهی با محوریت اشعار استاد 

شفیعی کدکنی در نگارخانه همدم و نمایشگاهی به دعوت 
انجمن خوش نویسان ایران هم زمان با هفته خوش نویسی 

اشاره کرد. 
هوشمند این روزها به تدریس خوش نویسی مشغول 
است. اصلی ترین سبکی که او تدریس می کند، کاپرپلیت 
را  نستعلیق  و  تحریر  خط  نیز  اوقات  گاهی  و  است 
آموزش می دهد. این خوش نویس درباره علاقه اش 

به سبک های مختلف خوش نویسی نیز توضیح می دهد: «خط نوشتار ما 
ساده شده نستعلیق است؛ از سوی دیگر ایرانی ها از کودکی با خط نستعلیق 
سروکار دارند، از این رو من در میان سبک های خوش نویسی، به نستعلیق 
بیشتر علاقه دارم.» هوشمند با اشاره به اینکه در فراگیری خوش نویسی با 
بهترین استادهای مشهد کار کرده است، هدفش در این زمینه را پرداختن 
حرفه ای به حوزه نقاشی خط عنوان می کند. او می گوید اکنون مراحل پایه 
آموزش نقاشی خط را آغاز کرده  است. هوشمند همچنین امیدوار است 
بتواند روزی در حوزه نقاشی خط یک اثر برجسته ارائه کند. این هنرمند 
خوش نویس درباره وضعیت هنر خوش نویسی نیز توضیح می دهد: 
خوش نویسی مشهد خیلی پربار است و ما در این حوزه هنرمندان 
بی نظیری داریم، اما متأسفانه انجمن خوش نویسان استان آن گونه 

که باید از هنرمندان این رشته حمایت نمی کند. 
به گفته او، این روزها تنها خود هنرمندان درجه یک خوش نویسی 
از یکدیگر پشتیبانی می کنند. هوشمند بر ضرورت پرداختن به هنر 
خوش نویسی در شهر نیز تأکید می کند: «خوشبختانه مدتی 
است که حضور آثار خوش نویسی در شهر پررنگ شده  
است و این اتفاق خیلی خوب است؛ چون زمانی که 
این هنر قدیمی و اصیل ایرانی جلو چشم مردم باشد، 
مردم بیشتر جذب آن می شوند.» به گفته او، اینکه 
شهرداری مشهد این روزها به هنر خوش نویسی 
بها می دهد و برای هنرمندان نمایشگاه و کارگاه 
آموزشی برگزار می کند، اتفاق بسیار ارزشمندی است 
که می تواند به رشد هرچه بیشتر هنر خوش نویسی 

کمک کند. 
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هنری| درحالى كه فيلم ســينمايى «آشــغال هاى دوست داشتنى» بعد از 

6سال توقيف، سال گذشته در سينماهاى سراسر كشور اكران شد، نسخه 
جديد آن با عنوان «آشــغال هاى دوست داشــتنى اصل» متقاضى حضور 
در سى وهشتمين جشــنواره فيلم فجر شده  اســت. محسن اميريوسفى، 
كارگردان اين اثر، در گفت وگويى با ايسنا، اعلام كرده  است كه «آشغال هاى 
دوست داشتنى اصل» 55دقيقه با نسخه اكران شده تفاوت دارد. اين تفاوت 
شامل 15دقيقه سكانس  اضافه شده و حدود 40دقيقه پلان جايگزين شده 
با نسخه اكران شده است كه جداگانه فيلم بردارى شده است؛ البته فيلم نامه 
«آشغال هاى دوست داشــتنى اصل» دقيقا منطبق بر پروانه ساخت فيلم 
اوليه است و از نظر متن قانونى، مشكلى براى ساخت و توليد نداشته است. 
اميريوسفى براى هفتمين بار است كه فرم حضور در جشنواره فيلم فجر را 
براى فيلم «آشغال هاى دوست داشتنى» پر مى كند. به گفته يوسفى، نسخه 
قبلى هم شش بار در جشنواره ثبت نام كرد ولى حتى به هيئت انتخاب نشان 
داده نشــد. او اميدوار است كه با حضور نســخه جديد يعنى «آشغال هاى 
دوست داشتنى اصل» در جشــنواره، اين دعواى هفت ساله به شيوه آرام و 

مسالمت آميز به پايان برسد.

اولين دوره جشــنواره ملى هنر و روان در 3حوزه داستان كوتاه، عكس و 
فيلم كوتاه به همت دانشگاه علوم پزشكى مشهد برگزار مى شود.

محمدرضا فياضى بردبار، استاد روان پزشكى دانشگاه علوم پزشكى مشهد، 
رياســت اين جشــنواره را بر عهده دارد و مركز تحقيقات روان پزشكى و 
علوم رفتارى، انجمن روان پزشكان ايران و سازمان كل بهزيستى استان 

خراسان رضوى ازجمله متوليان اين جشنواره هستند.
جشنواره «هنر و روان» از هنرمندان كشور دعوت كرده است تا آثار خود 
را تا دهم دى ماه98 درباره جست وجوى سلامت روان در زندگى شهرى 
و روســتايى، ابتلا به بيمارى هاى روان پزشــكى و ادامه زندگى، فرهنگ 
عمومى و ســلامت روان، معنويت و ســلامت روان، شــادمانى و اندوه، 
والدگرى مثبت، ارتباط مؤثر، خشم و ترس، پذيرش تفاوت ها، تاب آورى 
روان شناختى، اورژانس هاى اجتماعى، حاشيه نشينى و اختلالات روانى، 
كودكان و دنياى روانى شــان، كودك آزارى، مراقبت از زنان آسيب پذير، 
ســالمندان و اقليت ها و كليه حيطه هاى ديگر مرتبط با سلامت روان و 

بيمارى هاى روان پزشكى به دبيرخانه جشنواره ارسال كنند.
عكس ها و داستان هاى كوتاه ارسالى به جشــنواره نبايد پيش از اين در 
جشنواره ديگرى برگزيده شده باشند و هر عكاس مى تواند حداكثر 8عكس 

به اين جشنواره ارسال كند.
فيلم كوتاه بايد بين يك تا 5دقيقه باشــد و هر هنرمند مى تواند حداكثر 

3فيلم كوتاه خود را به جشنواره ارسال كند.
داســتان كوتاه نيز بايد نهايتا 3000كلمه باشــد و هر هنرمند مى تواند 

حداكثر 3داستان كوتاه منتشرنشده خود را به جشنواره ارسال كند.
دبيرخانه اين جشنواره در مشهد، ميدان بوعلى، بولوار حرعاملى، بيمارستان 
تخصصى و فوق تخصصى روان پزشكى ابن سينا، مركز تحقيقات علوم رفتارى 
و سلامت واقع شده است. علاقه مندان براى كسب اطلاعات بيشتر مى توانند با 

شماره 09158506343 تماس بگيرند.

بعد از قطعى شدن پخش ويژه برنامه «فرمول يك» با اجراى على ضيا در شب 
يلدا از شبكه يك و همچنين مطرح شدن ادعاى بازگشت «دورهمى» با اجراى 
مهران مديرى از همين شب از شبكه نسيم، باشگاه خبرنگاران جوان از بازگشت 
رضا رشيد پور به تلويزيون به مناسبت شب يلدا خبر داده است. شبكه3 كه سعى 
مى كند برنامه جذابى را در جدول پخش شــب يلدا قرار دهد، در گام نخست 

رشيد پور را بعد از «حالا خورشيد» به شب يلدا آورده است.
برنامه شبكه3 هم مانند هميشه حتما با حضور ميهمانانى كه حاضرند دورهمى 

خانوادگى شان را ترك كنند و به استوديو شبكه3 بيايند، اجرا خواهد شد.
با اينكه برنامه «دورهمى» مهران مديرى در مرحله طراحى و ســاخت دكور 
است، مديران شبكه نســيم هنوز پخش اين ويژه برنامه را در شب يلدا تأييد 

نكرده اند. 

بار دیگر
«آشغال های دوست داشتنی»

رشید پور، حالا در شب یلدا

برگزاری اولین دوره جشنواره 
هنر و روان در مشهد

نگار راد| دوفيلــم «جاندار»و «23نفــر» از امروز 

چهارشــنبه، 20آذر، در ســينماهاى سراســر 
كشور اكران خواهد شــد. اين دو فيلم همگى در 
سى وهفتمين جشنواره فيلم فجر روى پرده رفته  
بودند و حال بعــد از نزديك به يك ســال، نوبت 
اكران عمومى به آن ها رســيده  است. «جاندار» 
به كارگردانى حســين اميرى دومــارى و پدرام 
اميرى، يك فيلم اجتماعى اســت كه به ماجراى 
قتل و قصاص مى پردازد. بــا وجود آنكه اين فيلم 
تجربه اول دومارى و اميرى در حوزه ساخت فيلم 
سينمايى است، بازيگران مطرحى بازى در آن را 
پذيرفته اند. ازجمله آن ها مى توان به حامد بهداد، 
بازيگر مشهدى سينما، فاطمه معتمدآريا، باران 

كوثرى، جواد عزتى و مسعود كرامتى اشاره كرد. 
فيلم ســينمايى «23نفر» با داستانى اقتباسى از 
خاطرات 23نفر از رزمنــدگان نوجوان ايرانى كه 

در جريان جنگ ايران و عراق در ســال1361 به 
اسارت نيروهاى عراقى درآمدند، ديگر فيلمى است 
كه از چهارشنبه اين هفته اكرانش آغاز مى شود. 

اين فيلم به كارگردانى مهدى جعفرى توانســت 
ســيمرغ بهترين فيلم از نگاه ملى را از جشنواره 
سال گذشــته دريافت كند. فيلم جديد كيومرث 
پوراحمد بــا نام «تيغ و ترمه»، نيــز ديگر فيلمى 
بود كه مى بايست از امروز اكرانش را آغاز مى كرد 
اما ســازندگان «تيغ و ترمه»  از حضور در گيشه 
منصرف شدند. اين فيلم يك درام اجتماعى است و 
فيلم نامه آن براساس اقتباسى از رمان «كِى از اين 
چرخ فلك پياده مى شوم؟»، نوشته گلرنگ رنجبر، 
به نگارش درآمده  است. ديبا زاهدى، پژمان بازغى، 
مهران رجبى، هومن برق نورد و لاله اســكندرى، 
بازيگر خراسانى، جزو بازيگران اين فيلم سينمايى 

هستند. 

اکران«جاندار» و «۲۳نفر»، انصراف «تیغ و ترمه»

رضای نقش آفرین

چون مشهدی بود
صابــری*|  رضــا 

مرحوم  همــكارى 
سعيدى با من بعد از 
پيــروزى انقــلاب 
اسلامى آغاز شد و تا 
زمانى كــه به تهران 
مهاجــرت كرد، همچنان بــا هم در 
ارتباط بوديم. مرحوم ســعيدى در 
حوزه بازيگرى تازه بال گشوده بود كه 
عمرش اجازه نداد بيشــتر از اين اوج 
بگيرد. مطمئنم اگر عمر مجال مى داد، 
در سينما و تئاتر بيشتر مى درخشيد. 
اولين نمايشى كه با او به جشنواره فجر 
رفتيم، «خانات» بود. در سال بعد با 
«مظلوم پنجم» به فجــر رفتيم و او 

جايزه برد. خوش حالم در بيشتر آثار 
شاخصى كه برايم مهم بودند، او بازى 
 كرد. اين همكارى بهترين خاطره من 

با اوست كه در آن درخشان بود.
مرحوم ســعيدى، بازيگرى خلاق و 
علاقه منــد به تئاتــر و در كارهايش 
پرشــور و شــاداب بــود؛ نمونه  اين 
روحيات در افــرادى همانند او كمتر 
يافت مى شــود. ايــن خصوصياتش 
اول به دليل خلق و خوى خراســانى 
و مشــهدى اش بود و بعد براى اينكه 
تلاش مى كــرد با گروه هــاى خوب 

فعاليتش را دنبال كند.
بازيگرانى همچون او كه برايشان تئاتر 
اهميت دارد، منفعل نيستند. مرحوم 

ســعيدى هم مدام تــلاش مى كرد 
جايگاهش را در نمايش بيابد و دائم 
با من گفت وگو مى كرد. برايش فرقى 
هم نداشت كه چه نقشــى دارد. اين 
روحيه را كارگردانان تئاتر مى پسندند. 
خيلى خوب اســت كه وقتى به يك 
بازيگر اطمينان مى كنى و كار را به او 
مى سپارى، او هم با جديت و تلاشش 
جواب اعتمادت را مى دهد. متأسفانه 
در نســل هاى امــروزى ايــن حس 
گفت وگو، تعامل و چالش ميان بازيگر 
و كارگردان تئاتــر كمتر وجود دارد. 
مرحوم سعيدى چون حرفه اى بود، 

اين روحيه  را در خود پرورانده بود.
*نويسنده و كارگردان تئاتر 
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هنری| فيلم  سينمايى «دست انداز» 

بــه كارگردانــى كمــال تبريزى و 
تهيه كنندگى محمد آفريده، يكى از 
متقاضيان حضور در سى وهشتمين 
دوره جشــنواره ملى فيلم فجر است. 
فيلمــى كــه مراحــل پيش توليد و 
توليدش در سكوت خبرى گذشت، 
به تازگى اخبــارى دربــاره مراحل 
ساخت آن در اختيار رســانه ها قرار 

گرفته  است. 
روابط عمومــى ايــن فيلــم اعــلام 
كرده  اســت كه بيــش از 80درصد 

فيلم بردارى «دســت انــداز» انجام 
شده است. تاكنون هدى زين العابدين، 

رؤيا نونهالى، رضــا كيانيان، همايون 
ارشــادى و اميد نعمتى در اين فيلم 

جلــو دوربيــن رفته اند و بــه زودى 
بازيگــران ديگرى نيز بــه اين پروژه 
ســينمايى ملحق خواهند شد. اين 
روزها ســپيده عبدالوهــاب در حال 
تدوين هم زمان فيلم «دســت انداز» 
اســت.   درحالى كــه هنــوز خبرى 
از داســتان اين فيلم در دســترس 
قــرار نگرفتــه، روز گذشــته اولين 
تصويــر از رضــا كيانيــان، بازيگر 
مشهدى سينما و تلويزيون، درحال 
نقش آفرينى در «دست انداز» منتشر 

شده  است. 

انتشار اولین تصویر رضا کیانیان
 در «دست انداز»

خط نستعلیق را زیر نظر مریم السادات موسوی آغاز کرده و در کنار 
آن خط کاپرپلیت (خوش نویسی انگلیسی) را فراگرفته  است. 
حال  در  خود  فوق ممتاز  مدرک  کسب  برای  او  اکنون 
فراگیری خط ثلث زیر نظر محسن عبادی، یکی از استادان 
خوش نویسی مشهد است. هوشمند در دوران فعالیتش 
در چندین نمایشگاه گروهی نیز حضور داشته است که 
ازجمله آن ها می توان به نمایشگاهی با حضور هنرجویان 

فوق ممتاز مریم السادات موسوی، نمایشگاه «یوم السرور» 
شهرداری مشهد، نمایشگاه گروهی با محوریت اشعار استاد 

شفیعی کدکنی در نگارخانه همدم و نمایشگاهی به دعوت 
انجمن خوش نویسان ایران هم زمان با هفته خوش نویسی 

هوشمند این روزها به تدریس خوش نویسی مشغول 

خوش نویس درباره وضعیت هنر خوش نویسی نیز توضیح می دهد: 
خوش نویسی مشهد خیلی پربار است و ما در این حوزه هنرمندان 
بی نظیری داریم، اما متأسفانه انجمن خوش نویسان استان آن گونه 

که باید از هنرمندان این رشته حمایت نمی کند. 
به گفته او، این روزها تنها خود هنرمندان درجه یک خوش نویسی 
از یکدیگر پشتیبانی می کنند. هوشمند بر ضرورت پرداختن به هنر 
خوش نویسی در شهر نیز تأکید می کند: «خوشبختانه مدتی 
است که حضور آثار خوش نویسی در شهر پررنگ شده  

نمایشگاه فرش های دست بافت در حال انقراض با عنوان «شرف» 

در نگارخانه رادین برپاشده اســت. این نمایشــگاه فرش هایی از 

روستاهایی که نابوده شده اند و رنگ و طرحشان  به دست فراموشی 

سپرده شــده اســت را در معرض دید علاقه مندان گذاشته است . 

نگارخانه رادین در بولوار سجاد، حامد جنوبی ۱۲ واقع شده است.

عکس: داود بهگام/ شهرآرا
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  يكى از موضوعات مطــرح درباره ادبيات
روسيه اين است كه چرا ادبيات سده 19 اين كشور 
در سده 20 افول مى كند. چه اتفاقاتى باعث شد كه 

دوره طلايى ادبيات روسيه ادامه پيدا نكند؟
اوج شهرت ادبيات روسيه به خاطر مكتب رئاليسم 
است و بزرگ ترين نويسنده هايى كه ما از ادبيات 
روس مى شناسيم در همين مكتب فعال بوده اند. 
معمولا اين مكتب هاى ادبى با يكى دو دهه تأخير به 
روسيه مى رسيدند و تأثير خودشان را مى گذاشتند. 
روسيه در اين موارد بيشتر دنباله رو ادبيات اروپا بود. 
درمورد سمبوليسم هم همين اتفاق افتاد. در اواخر 
سده 19 و اوايل سده 20 دوره رئاليسم ديگر تقريبا 
به سر رسيده بود. سمبوليست ها در اروپا و در خود 
روسيه روى كار آمده بودند و كم كم پا مى گرفتند 
و مى توانيم بگوييم مبارزه اى بود بين وفاداران به 
مكتب رئاليسم و نوگرايانى با گرايش هاى آوانگارد، از 
جمله سمبوليست ها؛ يعنى يك مقدارى افت ادبيات 
رئاليستى روس به اين علت بود كه ديگر شايد به 
اواخر عمرش رسيده بود و داشت جايش را مى داد به 

جريان هاى آوانگاردتر.

 نقش انقلاب اكتبر در اين ميان چه بود؟
انقلاب روسيه تأثيرگذار و تحول اجتماعى خيلى 
مهمى بود كه هردوى اين جريان ها را قطع كرد. 
جريان آوانگارد را كه كلا قلع و قمع و سعى كرد 
جريان رئاليستى را به مجراى جديدى بيندازد به 
اسم رئاليسم سوسياليستى كه به عقيده من خيلى 
هم ارتباطى به رئاليسم ندارد و فقط يكى از اجزاى 
رئاليسم را كه واقع گرايى باشد گرفته اند. به همين 
علت از آن بزرگانى كه در سده 19 مى شناسيم 
ديگر خبرى نيست. البته در ادبيات ديگر كشورهاى 
اروپايى هم اين افت تا اندازه اى به چشم مى خورد. ما 
در فرانسه هم شايد ديگر نويسنده اى مثل بالزاك و 

ويكتور هوگو نداشتيم و نداريم.

  در فرانسه سارتر، كامو، دوبووار، گارى و
تعداد ديگرى نويسنده مطرح داريم. در روسيه 

هم شخصيت هايى در اين اندازه ظهور كردند؟
بله، در روسيه هم در اين حد اگر بخواهيم بگوييم، 
بولگاكف و شولوخف و پاسترناك را در سده بيستم 
داريم ولى فضاى ادبى به هر حال عوض مى شود. 
بعضى از اين نويسنده ها به علت سانسور و اينكه 
حكومت خيلى با آن ها ميانه خوشى نداشت و 
اجازه چاپ آثارشان را نمى داد، در روسيه معروف 
نشدند. بعضى نويسنده ها را داريم كه آثارشان يا در 
مهاجرت نوشته شده بوده كه كسى نمى شناخته، 
يا دست نويس هايى بوده است كه تازه دارد كشف 
مى شود. تعداد ديگرى نيز هستند كه آثار بزرگى هم 
نوشته اند مانند شولوخف با رمان «دُن آرام». اين اثر 
شايد با آثار بزرگ سده 19 روسيه برابرى كند، ولى 
يك حس نوستالژيك به ادبيات كلاسيك داريم كه 
شايد به خاطر آن شولوخف را پايين تر از بقيه در نظر 
مى گيريم، همان طور كه خيلى ها سارتر و كامو را در 
جايگاه پايين ترى از ويكتور هوگو قرار مى دهند. اين 
مقدارى برمى گردد به اينكه براى ماندگارى نويسنده 
و اثرش و تثبيت آن در جامعه و سليقه فرهنگى يك 
جامعه، نياز به زمان است. هرچه زمان بيشترى 
بگذرد، بيشتر معلوم مى شود كه يك نويسنده بزرگ 
بوده است و هنوز آثارش خوانده مى شود يا نه. خيلى 
از نويسنده ها در دوره حياتشان ممكن است شهرتى 
بيشتر از داستايفسكى داشته ، اما 10 سال پس از 

مرگشان فراموش شده اند.

  رئاليسم سوسياليستى و حكومت استالين
چه تأثيرى روى نويســندگان آن دوره و جريان 

ادبيات روسيه گذاشت؟
متأسفانه تأثيرى خيلى منفى بر جريان ادبى آن 
كشور گذاشت؛ يعنى دخالت ها و فشارهاى حكومت 

بر ادبيات و هنر در روسيه كم نظير است و فكر 
نمى كنم كشور ديگرى باشد كه اين اندازه از دخالت 
و فشار حكومت را بر ادبيات و هنر در آن شاهد بوده 
باشيم. در آن دوره نويسندگان و هنرمندان چند 
راه بيشتر نداشتند: يا مهاجرت كنند، كه در آن 
صورت باز تأثير ادبى شان را از دست مى دادند (كمتر 
نويسنده اى هست كه در مهاجرت بتواند به شهرتى 
كه در كشور خودش داشته است دست پيدا كند. تك 
و توك نمونه هايى داريم مانند ناباكوف كه توانست 
خودش را وفق بدهد و به زبان انگليسى هم آثارى در 
همان حد و اندازه و شايد بالاتر پديد بياورد). عده اى 
ديگر مجبور شدند آثارشان را به قول خودشان 
براى كشوى ميزشان بنويسند و اميدى به چاپ 
آن نداشتند و فقط اميدوار بودند با تغيير شرايط و 
حتى بعد از مرگشان به چاپ برسد. اين ها معمولا 
به سختى امرار معاش مى كردند، چون تنها راه 
درآمدشان چاپ آثارشان بود. خيلى هايشان مجبور 
بودند يا به ترجمه روى بياورند، يا نوشتن نقد ادبى، 
يا نوشتن با اسم مستعار و راه هايى غير از نويسندگى 
اصلى شان و اين به قوه خلاق نويسندگى شان ضرر 
مى زد. نويسنده هايى هم داشتيم كه مورد توجه و 
حمايت حكومت بودند و آثارشان در شمارگان هاى 
ميليونى چاپ مى شد، اما حقيقتش اين است كه حالا 
كه دارم فكر مى كنم حتى نام يك اثر درخور از آن ها 
به ذهنم نمى رسد. خيلى از آثار هم بودند كه حكومت 
با سانسور اجازه انتشارشان را مى داد. آثار ارزنده اى 
كه بدون سانسور در دوره استالين چاپ شده باشد 
نيست يا اگر باشد انگشت شمار است. در آن دوره 
نهادى داشتند به نام اتحاديه نويسندگان كه اعضاى 
آن به كل جريان ادبى كشور خط مى دادند و تعيين 
مى كردند نويسنده بايد چطور بنويسد، درباره چه 
موضوعاتى بنويسد و به چه شكلى بنويسد، و عملا 
نويسنده هاى جديد اگر مى خواستند آثارشان به 
چاپ برسد بايد در اين چهارچوب حركت مى كردند.

  واكنش نويســنده ها در برابــر حكومت
اســتالين چه بود؟ به چه صــورت مقابله يا از 

همراهى خوددارى مى كردند؟
مسئله اين است كه از بيشتر كسانى كه حمايت 
مى كردند نامى باقى نيست و خيلى كم است 
نويسنده اى كه واقعا و قلبا به آرمان هاى حزب 
كمونيست اعتقاد و امروزه آثارش خواننده داشته 
باشد. عده اى هم هستند كه نامشان در تاريخ 
ادبيات روسيه به خاطر سركوب نويسنده هاى 
ديگر باقى مانده است، مثل الكساندر فادِيفِ. در بين 
نويسنده هاى مخالف كه مخالفت هايشان درجاتى 
داشت، عده اى واقعيت هايى را مى نوشتند، حتى 
ممكن بود قلبا هم حكومت شوروى را قبول داشته 
باشند اما به هر حال، از كاستى هايى كه مى ديدند 
نمى گذشتند. نمونه اش باز همان شولوخف كه در 
«دُن آرام»ش كه درباره جنگ داخلى روسيه است، 
هم فجايعى را توصيف كرده است كه ارتش سفيد يا 
ارتش تزارى به بار مى آورد و هم فجايع ارتش سرخ 
را. البته هنگام انتشار كتاب در شوروى، قسمت هاى 
ارتش سرخش حذف مى شد. بعضى نويسنده هاى 
ديگر را داشتيم كه حكومت تحملشان مى كرد يا 
احساس مى كرد سركوبشان هزينه بيشترى برايش 
دارد و ارزش ندارد مزاحمتى برايشان ايجاد كند كه 
اين ها با ترجمه و فعاليت هاى ادبى ديگر روزگارشان 
را مى گذراندند. عده  زيادى هم بودند كه قربانى شدند 
و در اردوگاه كار اجبارى از بين رفتند يا اعدام شدند 

يا سال ها زندانى بودند.

  .بــه اردوگاه كار اجبــارى اشــاره كرديد
نويســنده اى مثل سولژنيتســين بــه اردوگاه 
كار اجبارى فرستاده مى شــود و بر اساس اين 
تجربه، رمان معروفش «يك روز از زندگى ايوان 
دنيسويچ» را مى نويسد. گويا آثارى از اين دست 

كه جايى گفته بوديد جزو ژانر اردوگاهى هستند، 
در آن دوره اجازه انتشــار پيــدا نمى كرده اند. 
نويســندگان چطور مــردم را از وجــود چنين 
مكان هايى و آنچــه در آن ها مى گذشــت باخبر 

مى كردند؟
در دوره خيلى كوتاهى بعد از مرگ استالين و روى 
كار آمدن خورشچف واقعا آثارى از اين دست منتشر 
شد. همين «يك روز از زندگى ايوان دنيسويچ» 
واقعا در شوروى منتشر شد، در حالى كه غربى ها 
باور نمى كردند چنين كتابى در آنجا اجازه انتشار 
پيدا كند. ولى دوره خيلى كوتاهى بود و شايد دو 
سه كتاب به اين شكل درباره مسائل اردوگاه ها به 
چاپ رسيد. بقيه آثارى را كه در مورد تجربيات 
نويسندگانى بود كه در اردوگاه ها بودند يا به خارج از 
كشور مى فرستادند كه آنجا چاپ شود -مانند كتاب 
ديگر سولژنيتسين، «مجمع الجزاير گولاگ»- يا 
اينكه دست نويس مى ماند تا اواخر دوره شوروى و 

دوره آزادى بيان گورباچف.

  سولژنيتســين جايــى در «مجمع الجزاير
گولاك» از گوركى به بدى يــاد مى كند و مى گويد 
اين نويسنده اى بود كه آمد و چهره  خوب و البته 
دروغينى از اردوگاه ها نشان داد. ظاهرا گوركى 
گول ســناريويى را خورده بود كه برايش چيده 
بودند. اين فريب نويســندگان از طرف حكومت، 

سيستماتيك انجام مى شد؟
اين فقط در مورد گوركى صدق مى كند. گوركى 
شخصيت بسيار عجيب و پر از تناقضى است. شايد 
اولين نويسنده وفادار به آرمان هاى انقلاب شوروى بود 
كه در همان يكى دو سال اول وقتى ديد انقلاب دارد به 
چه سمتى مى رود راهش را جدا كرد. نويسنده بسيار 
شناخته شده اى بود. به قول خود انقلابيون شوروى، 
مرغ طوفان انقلابشان بود. ولى روزنامه اى داشت 
كه در آن از اعمال بولشويك ها و خون ريزى هايى 
كه اطرافش مى ديد خيلى انتقاد مى كرد، در حدى 
كه حتى اين مرغ طوفان را هم تحمل نكردند و 
روزنامه اش را بستند و گوركى تقريبا به اجبار مهاجرت 
كرد و به ايتاليا رفت و سال ها آنجا بود. هنگامى 
كه استالين مى خواست اتحاديه نويسندگان را با 
شكل و شمايل مورد نظر خودش راه اندازى كند 
بايد نويسنده اى را براى رهبرى آن پيدا مى كردند 
كه وجهه  و اعتبارى پيش همه نويسندگان داشته 
باشد و حرفش را بخوانند. به گوركى تصوير ساختگى 
نشان دادند. او را بردند به يكى از اردوگاه ها و اعضاى 
كا.گ.ب. را به جاى زندانيان نشانش  دادند كه همه 
لباس هاى تميز داشتند و راضى بودند. يا تعداد زيادى 
نامه  را اعضاى كا.گ.ب. به اسم مردم عادى براى او 
مى فرستادند كه تو را به خدا برگرد و به وجود شما نياز 
داريم. واقعا گولش زدند. افتاد توى دام و سردمدارى 
جريان رئاليسم سوسياليستى را به عهده گرفت كه 
خيلى جاها نمى توانست از آن خارج شود. در اين 
زمينه خاطرات منفى زيادى درباره اش هست و اين 
به هر حال سرنوشت غم بار يك روشن فكر است در آن 
دوره . ضمن اينكه تا جايى كه زورش مى رسيد خيلى 
از نويسندگان و روشن فكران را از سركوب حكومت 

نجات مى داد.

  رويكرد جهانى به نويسندگان روس مورد
حمايت يا تأييد حكومت اســتالين چه بود؟ مثلا 
شــولوخف در رمان «زمين نوآباد» از كشــتن 
روســتاييان ثروتمند مى گويد. چطور به چنين 

نويسنده اى نوبل مى دهند؟
نويسنده هاى طرف دار حكومت معمولا در حد 
و اندازه اى نبودند كه  در سطح جهانى معروف 
شوند. من شولوخف را جزو اين دسته نمى گذارم. 
«دن آرام» رمانى صددرصد در تمجيد از حكومت 
شوروى نيست، برخلاف «زمين نوآباد» كه شايد 
نكته منفى كارنامه اش باشد. به غير از شولوخف، همه 

نويسندگان روسى كه نوبل گرفتند منتقد حكومت 
بوده اند. ايوان بونين است كه نويسنده مهاجر است 
و در فهرست نوبل اصلا مليت ندارد و نوشته است 
فاقد تابعيت. سولژنيتسين، برودسكى و پاسترناك 
هم مخالف حكومت هستند و نوبل مى گيرند. يك 
شولوخف مى ماند كه او هم بينابينى است و به نظرم 
شايسته نوبل بود. شايد آثار برخى نويسندگان به  
زور حكومت شوروى در كشورهاى سوسياليستى 
چاپ شده باشد، ولى همان طور كه اسم هيچ يك 
از اين افراد در ايران باقى نمانده، آثارشان ماندگار 

نبوده است.

  در نقطه مقابل، نويسندگانى كه در آن دوره
نوبل گرفتند به خاطر آثــار ادبى اى بود كه خلق 
كرده بودند يا به ســبب موضع منتقدانه شان و 

دادن نوبل به آن ها با رويكردى سياسى بود؟
روس هايى كه جايزه نوبل را گرفتند به نظر من 
شايستگى اش را داشتند. ولى اين هم درست است 
كه در غرب نويسنده هاى سركوب شده خيلى بيشتر 
مورد توجه بودند و گاهى از بعضى نويسنده هايى كه 
خيلى صابون حكومت شوروى به تنشان نخورده 
بود مطرح تر شدند. مثلا ماندلشتام ارزش ادبى اش 
را داشت ولى نويسنده اى چون بوريس پاسترناك 
اگرچه شايد در مقايسه با غول هاى مطرح درجه2 
به حساب مى آمد، در غرب خيلى به او توجه مى شد. 

نمونه ديگر، ايساك بابلِ است.

  نويســندگان دوره خفقــان اســتالين با
نوشته ها و آثارشان چقدر توانستند در فروپاشى 

شوروى تأثيرگذار باشند؟
به نظر من اين گونه تحولات اجتماعى برآيند انباشته 
شدن چيزهايى روى يكديگر است. ريشه هاى انقلاب 
1917 را قاعدتا بايد از ابتداى سده 19 پى گرفت كه 
نويسندگان مرتب در مضرات رژيم تزارى مى نوشتند. 
همراه با آن عوامل اجتماعى و هنرهاى ديگر و فعاليت 
روشن فكران و مردم روى هم انباشته مى شود و در 
نهايت به آنجا مى رسد. ادبيات قسمتى از اين جريان 
را به عهده دارد. تمام نوشته هاى حتى چاپ نشده از 
نويسندگان مخالف، در نهايت فضاى اجتماعى و 
روحى اى ايجاد مى كند كه نتيجه اش در درازمدت يا 

كوتاه مدت همين تحول اجتماعى خواهد بود.

  پس از فروپاشى شوروى، وضعيت ادبيات
روسيه در مقايســه با دوران كمونيسم و نيز در 

مقايسه با كشورهاى ديگر چطور است؟
بعد از فروپاشى، دوره اى به دليل شرايط اجتماعى 
و اقتصادى، ادبياتشان مقدارى افول كرده بود؛ 
يعنى واقعا نويسنده مطرحى نداشتند كه در بازار 
اروپا جايگاهى داشته باشد. ولى الان به خصوص 
از سال 2010 به اين طرف اوضاعشان خيلى بهتر 
شده است و نويسندگانى دارند كه آثارشان به طور 
مرتب ترجمه مى شود. جايزه هاى ادبى اى كه در 
خود روسيه برگزار مى شود مى تواند خيلى مهم باشد 
و مترجمان زيادى هستند كه مترصد اين اند ببينند 
در فلان جايزه ادبى چه كسى جايزه مى گيرد تا بروند 

آثارش را ترجمه كنند.

  الان وضعيت سانســور در روسيه چطور
است؟

سانسور به آن صورت تقريبا وجود ندارد و من 
حتى كتاب هايى ديده ام كه شخص پوتين در 
آن ها آشكارا مسخره مى شود. اگر هم سانسورى 
باشد، من خيلى در جريانش نيستم. در بحث 
حمايت چرا، حكومت از آثارى حمايت مى كند 
كه با سياست هاى خودش و به ويژه سياست هاى 
خارجى اش همراه باشد. مثلا در مورد نوشتن از 
حوادث چچن، خيلى نهى نمى كنند، اما حمايت هم 

نمى كنند. 

گفت وگو 

هراسی به گستره ادبیات روسی
نگاهی به ادبیات  سده بیستم  روسیه و علل  افول آن در گفت وگو با آبتین گلکار ، مترجم  ادبیات روس

مجید خاکپور| سده نوزدهم دوره طلايى ادبيات روسيه بود، دوره اى كه مى شود گفت با پوشكين آغاز شد 

و با گوگول، گانچاروف، لرمانتوف و تورگنيف ادامه پيدا كرد و با داستايفسكى، تالستوى و چخوف به 
اوج خود رسيد. اين ادبيات دنيا را تحت تأثير خود قرار داد و هنوز كه هنوز است بسيارى از نويسندگان، 
روان كاوان و فيلسوفان به آثار اين نويسندگان ارجاع مى دهند. فرويد، نيچه، سارتر، كامو، همينگوى و فاكنر 
فقط تعدادى از شخصيت هاى بزرگى هستند كه تحت تأثير آثار داستايفسكى قرار گرفته اند. «جنگ و صلح» 
كتابى است كه اگر بخواهند به رمانى درباره جنگ ارج و قربى بدهند، آن را سنگ محك مى كنند و مثلا مى گويند 
«برهنه هاومرده ها» جنگ و صلحِ آمريكايى است. بسيار بار به داستان كوتاه «اندوه» يا نمايشنامه هاى «سه 
خواهر» يا «مرغ دريايى» يا «باغ آلبالو»ى چخوف نيز رجوع شده يا بر اساس آن ها تئاترها روى صحنه رفته 
است. اما اين ادبيات در سده بعدى رو به افول مى گذارد و هرچند آتش آن كاملا خاموش و سرد نمى شود، آنچه 
در قرن بيستم خلق مى شود ديگر آن حرارت و تأثير را ندارد. استالين با خوف و خفقانى كه به وجود  آورد 
باعث شد برخى از نويسندگان مستقل و منتقد حكومت مانند الكساندر سولژنيتسين و جوزف برودسكى 
پس از اينكه به اردوگاه هاى كار اجبارى فرستاده شدند، مجبور به ترك كشورشان شوند، برخى ديگر مانند 
ايساك بابلِ سكوت اختيار كنند و دسته اى ديگر هم به اميد روزهاى بهتر و آينده مجهول، براى كشوى ميزشان 
بنويسند. از نويسندگان حكومتى نيز آبى براى ادبيات گرم نشد و كمابيش اثرى ماندگار نماند. با آبتين گلكار، 
مترجم ادبيات روس و عضو هيئت علمى دانشگاه تربيت مدرس، كه چندى پيش براى حضور در نشستى 
درباره ادبيات امروز روسيه به مشهد آمده بود، گفت وگويى كرده ايم درباره ادبيات سده بيستم روسيه، علل 

افول آن و آنچه در دوره حكومت توتاليتر استالين بر سر ادبيات و نويسندگان اين كشور آمد.
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مجموعه نسخه هاى دست نويس و كتابخانه شخصى 
حاج شــيخ عباس قمى موجود در گنجينه رضوى 
رونمايى شــد. در آيين رونمايــى از اين مجموعه 
در برنامه سه شــنبه هاى فرهنگى آســتان قدس 
رضوى، حجت الاسلام مروى، توليت آستان قدس 
رضوى، گفت: از شيخ عباس قمى 30 جلد كتاب در 
حوزه هاى مختلف دينى و در دوره اى كه امكاناتى 

وجود نداشت، منتشر شده است. 
او با توصيه به سرمشــق قرار دادن كســانى مانند 

شيخ عباس قمى، لزوم نشــر كتاب هاى اخلاقى و 
دين دارمحور و معرفتى را يادآور شد. 

صداقت حسينى، كارشناس نسخ كتابخانه آستان 
قدس رضوى، نيز دربــاره اين مجموعه توضيح داد: 
يكى از مجموعه هاى بسيار نفيس و ارزشمند خطى 
كه به تازگى جذب اين كتابخانه شده است كتابخانه 
مرحوم شيخ عباس قمى با بيش از 300 نسخه خطى 
است كه برخى از آن ها داراى يادداشت هاى اجازه، 

تملك و ... است.

40 شاعر انقلابى استان طى مراسمى در مجتمع 
امام  رضا مورد تجليل قرار گرفتند. بر پايه خبرى 
كه ايرنا منتشــر كرد، در جريان ايــن برنامه كه 
دوشنبه شب برگزار شد، امير نصيربيگى، رئيس 
سازمان بســيج هنرمندان كشــور، گفت: شعر 
انقلابى بايد شــعر مبارزه با جهل و نادانى باشد. 
رهبر معظم انقلاب فرمودند شــعر انقلاب شعر 
آگاهى  بخشــى و بيــدارى ملى اســت. مبارزه 
جدى با طبقه روشــن فكر غرب زده، بازگشــت 

به عشــق عارفانه و آســمانى، انتظــار موعود و 
احياى عدالت، گفتمان ســازى و جريان سازى از 
ديگر ويژگى هايى بود كه او براى شــعر انقلابى 

برشمرد. 
نصيربيگى افــزود: شــاعر انقلابــى نمى تواند 
منفعل باشــد. شــعر انقلابى بايــد پيش برنده 
و فرهنگ ســاز باشــد و شــاعر انقلابــى بايد 
موضعــى درســت و اصولى در مواقع حســاس 

بگيرد. 

تجلیل  از ۴۰ شاعر انقلابی استان در مشهددست نویس های شیخ عباس قمی رونمایی شد
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